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گرینویچ

مرد پودينگی 

یک مرد انگليســی، به خاطر عشــق و علاقه اش به 
یک نوع خاص پودینگ، حســابی به شهرت رسيده 
و اســرار توانایی خارق العاده اش در خوردن این دسر 
را فاش کرده اســت. جيک فرار اهل ميدلزبورو است 
و خودش را بزرگ ترین هوادار پودینگ یوکشــایری 
دنيا می خواند. او اخيرا با اعــلام اینکه می خواهد در 
روز کریســمس، 200پودینگ بخورد خبرساز شده 
و رسانه ها در انگليس و دیگر کشورهای دنيا، حسابی 
به او توجه نشان می دهند. او گفته است که از بچگی 
عاشق پودینگ بوده و چنان در خوردن آن افراط کرده 
بود که دچار اضافه وزن شده بود و به توصيه دکتر، این 
اعتياد را کنار گذاشــته بود. او در این مدت، 31کيلو 
وزن کم کرده بود. او گفته است در تمام شبانه روز و به 
جای همه وعده ها می تواند پودینگ بخورد. او چنان 
به این خوردنی علاقه دارد که بعد از خوردن پودینگ 

به عنوان غذا، دسر هم پودینگ می خورد.

چراماشینهادرلندنغیبمیشوند؟

پیدا شدن جواهرات تاريخی

3ســال پيش، یکی از معروف ترین ســرقت های تاریخ در 
آلمان اتفاق افتاد و دزدها، نزدیک به 120ميليون جواهرات 
تاریخی را از یک موزه در درسدن آلمان با خودشان بردند. 
حالا بعد از 3ســال، پليس موفق شــده 31قطعــه از این 
جواهــرات تاریخی را به موزه درســدن بازگرداند. گزارش 
شده اســت که این جواهرات، بعد از مذاکرات با وکلای 6 
مردی که به اتهام دزدی در زندان هســتند به دست آمده 
اســت. دزدی این جواهرات، نه فقط سر و صدای زیادی به 
پا کرده بود که مایه شرمســاری پليس آلمان هم شده بود. 
این جواهرات، در ســال1723 به دستور حاکم ساکسونی 
ساخته شده بودند و در این موزه که در آلمان به گاو صندوق 
سبز معروف بود نگهداری می شدند تا اینکه دزدیده شدند. 
سارقان ماسک زده به موزه وارد شدند، با تبر قفس شيشه ای 
جواهرات را شــکاندند و با نخ ماهيگيری، جواهرات را بالا 
آوردند و با خود بردند و ســپس با یک ماشين معمولی، از 
موزه فرار کردند. گفته می شود که کل این عمليات سرقت، 
 10دقيقه هم طول نکشيده اســت. پليس جزئيات زیادی 
درباره کشف این جواهرات منتشــر نکرده است اما به نظر 
می رسد پای یک توافق با ســارقان در ميان است. مشخص 

نيست بقيه جواهرات در اختيار چه کسانی قرار دارد.

مسی در اعماق دريا
 

فوتبال، برای برخی هوادارانــش، چيزی فراتر از یک ورزش 
است. آنها با فوتبال زندگی می کنند و ستاره های این ورزش، 
برایشــان چيزی فراتر از بازیکن محبوب هســتند. یکی از 
ســتاره هایی که هواداران زیادی در سراسر دنيا دارد، ليونل 
مسی بازیکن تيم ملی آرژانتين است که دیروز، برای آخرین 
بار در جام جهاني پا به ميدان گذاشــت. چند هوادار هندی، 
در آســتانه بازی فينال جام جهانی بين آرژانتين و فرانسه، 
پيکره ای از مســی را با خود به اعماق دریــای عرب بردند تا 
آخرین حضور او در جام جهانی را، اینگونه جشن بگيرند. این 
فوتبال دوست اهل کرالا در هند، که محمد سوادیخ نام دارد، 
یکی از هواداران تيم ملی آرژانتين است و این اقدام نمادین را، 
به همراه دوستان خود انجام داده و فيلمی از آن در اینستاگرام 
منتشر کرده است. در فيلم، مشخص است که آنها لباس تيم 
ملی فوتبال آرژانتين را پوشيده اند و با کمک هم، پيکره مسی 

را در عمق 30متری دریا نصب می کنند.

بازار محلی کوچصفهان    عكس: جواد میرحسینی اول آخر

تقويم / سالمرگعدد خبر

شاعر شریف

خیلی از ما در اعماق فكــر و ذهن مان کار 
برای کودکان را به اندازه بزرگ ترها، جدی 
نمی گیريم و حتی شــايد در حالت افراطی، 
به چشم بچه بازی نگاهش کنیم. درحالی که 
شعر گفتن و قصه نوشتن و نقاشی کردن و 
فیلم ساختن و... برای بچه ها علاوه بر اينكه 
به اندازه باقی کارها بــه دانش و تكنیک و 
تمرين تجربه و از همه مهم تر صبر و حوصله 
احتیاج دارد، آموختن تمام و کمال يک زبان 
ديگر را هم می طلبد؛ زبانی که گرچه همه يک 
روزی آن را  بلد بوديم اما کم کم فراموش اش 

می کنیم.
همه اينها را گفتیم تا ارج و قدر فعالیت های 
عباس يمینی شريف را )که با »به دست خود 
درختی می نشانم« و »ما گل های خندانیم« و 
»دست در دست هم دهیم به مهر« و از همه 
معروف تر »من يار مهربانــم« در خاطرات 
ما جاودانه شده است( نشــان دهیم. او که 
با وجود داشــتن دکتری ادبیات از تهران و 
فوق لیســانس آموزش کودکان از دانشگاه 

کلمبیای آمريكا برای سنگ قبرش سرود:

»من نغمه سرای کودکانم
شاد است ز مهرشان روانم

عبــاس يمینی شــريفم
گیريد ز کودکان نشانم«

انتشار نخستین شعر يمینی در سال 1321در 
مجله »نونهالان« بود. دو سال بعد، خودش 
مجله »بازی کودکان« را درآورد. کم کم پای 
سروده هايش به کتاب های درسی باز شد. 
برای سال ها »دارا و آذر« او نخستین کتابی 
بود که دبستانی های کلاس اول پیش چشم 
می ديدند. کیهان بچه ها را پايه گذاشــت و 
22سال به مديريت مدرسه سرگرم بود. از او 
نزديک به 30جلد کتاب برای کودکان به جا 
مانده است و امروز سالگرد درگذشت اوست.

حافظ

روزگاريست که سودای بتان دينِ من است
غم اين کار نشاط دل غمگین من است

ترافيک و مــه در لندن بومی 

گزارش
هستند. دومی، چندان مردم را 
اذیت نمی کنــد اما اولی، بلای 
جان حدود 8.8ميليون ساکن 
پایتخت انگليس شده است. و تازه وقتی که در 
ســال2030 جمعيت به 9.4ميليون نفر برسد، 

اوضاع بدتر هم خواهد شد.
اما چشــم انداز، اینقدر هم نااميدکننده نيست. 
در واقع، در ســال های اخير، لندنی ها شــاهد 
کاهش محسوس ترافيک در شهرشان بوده اند و 
می توانند اميدوار باشند، که غيب شدن ماشين ها 
از خيابان ها، در سال های پيش رو شدت بيشتری 
بگيرد. در واقع، به صورت دقيق، جریان ترافيک 
در لندن، یعنی ميزان تعداد ماشين ها در شهر و 
مسافتی که هر کدام از آنها حرکت می کند، در 

یک دهه اخير، 10درصد کاهش یافته است.
در برخــی مناطــق مرکــزی، آمــار به صورت 
باورنکردنی بيشــتر اســت و تــا 30درصد هم 
می رسد. در ســال2022،  شــلو غ ترین معابر و 
خيابان ها،  همچنــان 6درصد خلوت تر از دوران 
پيش از کرونا هستند. لندن در حال تغيير است.

برنامه ریزی کاهش ماشــين های شــخصی و 

افزایش وسایل حمل ونقل عمومی و به خصوص 
دوچرخه،  مدت هاســت در این شــهر در حال 
انجام شدن و سياســت های مقامات شهری در 
این راستا،  کاملا اثرگذار بوده است. یکی از این 
سياســت ها،  افزایش عوارض تردد با خودرو در 

شهر است.
در نخستين طرح، در ســال2003 و به تقليد از 
سنگاپور، ماشــين ها باید 15پوند عوارض برای 
ورود به مرکز شــهر می دادند. در ســال2008، 
 ماشين های بيشــتری ازجمله کاميون ها شامل 
منع ورود به مناطق خاصی از شــهر شدند و در 
نهایت در ســال2019، قانونی تصویب شد که 
ماشين هایی که استانداردهای آلودگی را رعایت 
نمی کردنــد از تردد در بســياری از مناطق منع 
می کرد. حالا قرار است ســال آینده، این قانون 

تمام مناطق لندن بزرگ را شامل شود.
کارشناســان معتقدند، این قوانين جدید، یکی 
از عوامل کاهــش ترافيک در مناطق شــهری 

لندن هستند.
همزمان با غيب شــدن ماشــين ها، یک وسيله 
نقليه دیگر در حال تسخير لندن است: دوچرخه. 
بيــن ســال های 2011 تــا 2021، ترافيــک 

دوچرخه در لنــدن 66درصد افزایش داشــته 
است. ســرمایه گذاری در زیرساخت های جدید 
دوچرخه ســواری، آن را در سراســر شــهر در 
دسترس تر کرده اســت و تعداد افرادی که فقط 
400متر با مسيرهای باکيفيت دوچرخه سواری 
در شهر فاصله دارند، از ســال2019 تا حالا دو 

برابر شده است.
شهروندان، با دیدن مسيرهایی که مشخصا برای 
دوچرخه سواری ایجاد شده و امنيت زیادی دارند، 
به استفاده از دوچرخه ترغيب می شوند. سازوکار 
اجاره دوچرخه در لندن هم که در ســال2012 
راه افتاد، با اســتقبال زیادی مواجه شده است. 
در ســال2021، لندنی ها نزدیک به 11ميليون 
دوچرخه اجاره کرده اند و استفاده از این سازوکار، 
53درصد افزایش یافته است. در لندن 12هزار 
ایستگاه اجاره دوچرخه وجود دارد و این شهر را 
به بزرگترین شهر اجاره دهنده دوچرخه در اروپا 

تبدیل کرده است.
پيش بينی می شود که سياست های سختگيرانه تر 
برای راننده ها، در آینده باعث غيب شدن بيشتر 
ماشين ها در این شهر شود. شاید در آینده ای نه 

چندان دور، فقط مه، بومی لندن باشد.
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عیسی محمدی

بی تعارف و تكلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشكلات و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور 
و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

علی الله سلیمی، نویسنده

آن روز همه  چيز خيلی اتفاقی پيش آمد. پيرزن 
نظافتچی آمده بود برای تميز کردن راه پله ها 
که اشــرف خانم صدای جابه جایی سطل آب 
پيرزن را در راه پله ها شــنيد. هــر طوری بود 
خود را کشاند ســمت درِ آپارتمان و چند تقه  
به در زد. بعد صدای پای پيرزن را شــنيد که 
داشت می آمد ســمت درِ آپارتمان او. جابه جا 
شد و گوش خواباند سمت در. صدای قدم های 
پيرزن که قطع شــد، اول ســکوت شد و بعد 
صدای خس خس نفس های پيرزن را شــنيد. 
گفت: »الان در را باز می کنم.« دستی به سر و 
رویش کشيد و سعی کرد بدن نامتوازن خود را 
بالا بکشد. دست ها را ستون بدن کرد و تکانی 
به هيکل چاقش داد و خود را بالا کشيد. از کمر 
به پایين بدنش همراهی اش نکرد. پاهای لاغر 
ميان ستون دست هایش تاب خورد و بی تناسب 
بودن بالاتنه و پایين تنه بدنش، بيشتر خود را به 
رخ کشيد. هرطوری بود در را باز کرد و نشست 
در ورودی خانه و تکيــه داد به در، که حالا باز 
بود و هوا رد و بدل می شــد. پيرزن نظافتچی 
را دید کــه مانند روحی ســرگردان در راه پله 
ایســتاده و حالا با باز شــدن در، دارد تکانی 
به خود می دهد که جلوتر بياید تا ببيند ساکن 
واحد 23چه کارش دارد. گفت: »کارهایت را که 
انجام دادی بيا امروز ناهار مهمان من هستی.« 
پيرزن زبان در دهان چرخاند که نه مزاحمت 
نمی شــوم. ناهار می روم خانه. بعد بقچه اش 
را در گوشه راه پله نشــان داد و گفت: »سبزی 
هم خریده ام. باید بروم پاک کنم. بماند خراب 
می شود.« اشرف خانم مانند کسی که نخواهد 
و نگذارد فرصت پيش آمده به همين راحتی از 
دست برود، گفت: »ســبزی را بيار بده به من 
تا تو کارهایت تمام شود، پاکش می کنم. من 
کاری ندارم. ناهار را هم صبح بار گذاشــته ام، 
منتظرم ظهر شود ســفره را بيندازم.« پيرزن 
انگار که هنوز نتوانسته باشد ماجرا را حلاجی 
کند و تکليف خودش را در ایــن ميان بداند، 
با مِن ومِن گفت: »آخه زحمت می شــه برای 
شما. هم ســبزی را پاک کنی و هم...« دیگر 
ادامه نداد. اشرف خانم گفت: »زحمت چيه زن 
حسابی؟ من از بس بيکار و بی کس در این خانه 
نشسته ام دلم لک زده برای یک کاری که سرم 
گرم بشه و یک هم صحبت که دلم نپوسه تو این 
چهاردیواری.« پيرزن لبخندی زد. اشرف خانم 
هم خندید. پيرزن گفت: »می خواســتم بگم 
اگــر کاری داری بگو من انجــام می دم. من 
عادت کرده ام. خسته نمی شوم، اما حالا با این 
حرف ها زبانم را بستی.« بعد بی هوا دست برد 
زلف های گوریده و ســفيدش را که از گوشه 
چارقد بيرون زده بود، زیر چارقد برد و سرپایين 
انداخت و گفت: »باشــه می آیــم. راه پله ها را 
که دستمال بکشــم، می آیم.« اشرف خانم با 
لبخند به بقچه پيرزن در گوشــه راه پله اشاره 
کرد و گفت: »ســبزی ها رو بيار تــا تو بيایی 
پاکش کنم.« پيرزن ســر بلند کــرد و این بار 
لبخند کشداری روی صورتش جاری ساخت 
و انگار دیگر غریبگــی نمی کرد، گفت: »پاک 
کردن ســبزی ها باشــد برای موقعی که من 
کارم را تمام کنم و بيام با هم بشــينيم حرف 
بزنيم و سبزی ها را پاک کنيم.« اشرف خانم با 
رضایت لبخند زد، اما اصرار کرد پيرزن بقچه 
سبزی ها را به او بدهد و بعد برود دنبال کارش 
در راه پله ها. پيرزن به سمت سطل آب برگشت 
و همزمان گفت: »پس برو یک پارچه ای چيزی 
بينداز که خانه را کثيف نکنيم.« اشرف خانم 
حالا که خيالش از آمدن پيرزن راحت شــده 
بود، دیگر چيزی نگفت و خود را کشاند داخل 
خانه، اما در را نبست. برای لحظه ای استراحتی 
به بازوهایش داد و بعد مثــل اینکه کار ناتمام 
و نکرده ای یادش افتاده باشــد، کشان کشان 
خود را به آشپزخانه رســاند و با چرخشی که 
به دســت ها و بدنش می داد، دست به کار شد. 
ته مانده هنر آشــپزی اش را کــه از بس به کار 
نگرفته بود و داشــت فراموشش می شد به کار 
گرفت و چنان بوی غذای اشتهاآوری در خانه 
به راه انداخت که خودش هم به یاد نداشت بعد 
از زمينگير و تنها شدنش حوصله آن را داشته 
باشــد و چنان با علاقه این کار را کرده باشد. 
وقتی پيرزن آمد و دست و صورتش را شست، 
اشــرف خانم ســفره  را انداخته و بشقاب ها را 
چيده بود. غذا خوردند و از هر دری حرف زدند 
و اشــرف خانم ميان حرف هایش گفت: »باور 

می کنی امروز روز تولدم باشد؟«

 باور می کنی امروز
 روز تولدم باشد؟

شخصیت تو، تقدیر توست

من بارهــا زنبور قورت 
داد م. و سالی حداقل دو 
بار یه پرنده می خوره به سرم. هميشه وقتی دارم 
سر یکی داد می زنم می خورم زمين. وقتی پيانو 

می زنم محاله درش رو انگشت هام بسته نشه. 
امکان نداره شب بخوام از رو ریل قطار رد بشم 
و یهو یه قطار بوق زنان نياد طرفم، محاله موقع 
رد شدن از وســط محوطه  چمن فواره ها کار 
نيفتن. هر نردبانی ازش رفتم بالا یه پله ش زیر 
پام شکســته. محاله ممکنه روز تولدم مریض 
نشم. هر بار ســفر می کنم یه روز بعد از جشن 

می رسم به شهر.

استیو تولتز

ريگ روان
بوک  مارک

یک زمانــی، یــک دوره ای، هنری 
فورد که بنيانگــذار کمپانی فورد و 
ماشــين های فورد بود در آمریکا، جملــه جالبی می گفت. 
می گفت که من اگر همه پولم را از دست بدهم، 5سال نشده 
دوباره همين ثروت را خواهم داشــت. اما چرا چنين حرفی 
می زد؟ چون او به عنوان یــک مخترع و کارآفرین و ثروتمند 
خودساخته، در خودش شخصيتی ساخته بود که ثابت بود. 
اما او این ثروت و موفقيت عظيم خودش را چطور به دســت 
آورده بود؟ به واسطه همين شــخصيتی که داشت. اگر این 
ثروت از دست می رفت آیا شخصيتی که او داشت هم از دست 
می رفت؟ هرگز. پس به واسطه همين شخصيت، می توانست 
دوباره به این ثروت، موفقيت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی 
برسد. به واسطه چنين بحث هایی بود که در ادبيات توسعه 
اقتصادی و فردی هميشه می گویند مهم »یک ميليون دلار« 
اول یا ثروتی نيست که شــما به صورت یک فرد خودساخته 
به آن می رســيد بلکه مهم آدمی اســت که به آن تبدیل 
شــده اید. این »آدمی« که به آن تبدیل شده اید، 
هميشــه و همه جا می تواند شما را به 
همين موفقيت هم برساند. این، همان 
بحث شخصيت و جایگاه آن 
در موفقيت و سرنوشت 
افراد اســت که 

بسيار درباره اش بحث می کنند. لابد شما هم تا به حال کلمه 
توسعه و پيشرفت را بسيار شنيده اید. چه دارم می گویم؛ قطعاً 
شنيده اید و از کسی که چنين واژه هایی را نشنيده باید حسابی 
تعجب کرد. در واقع همه تلاش کشورهای امروزین، معطوف 
آن است که به توسعه برسند و به کشــورهایی توسعه یافته 
تبدیل شوند. حالا این توسعه، تعریف های خاص خودش را 
دارد؛ از توسعه اقتصادی گرفته تا توسعه همه جانبه و توسعه 
فرهنگی و.... این روزها یکی از بحث های رایج بين مردم هم آن 
است که چرا فلان کشورها که با ما شروع کرده اند، مثلاً به فلان 
موفقيت اقتصادی رسيده اند و ما نرسيده ایم. همين مقایسه ها 
هم حسابی باعث اذیت و آزار شــهروندان می شود اما سؤال 
اصلی اینجاست که توسعه واقعی که در آن اقتصاد هم هست، 
علم هم هست، فرهنگ هم هســت، اجتماعيات هم هست، 
محيط زیست هم هست و... از کجا شروع می شود و اساساً چه 

کشورهایی به چنين پيشرفت هایی می رسند؟
قبل از پاسخ، در ابتدا باید بين کشــورهای توسعه یافته و 
کشــورهای ثروتمند و مرفه تفاوتی قائل بشویم؛ همانطور 
که بين آدم های خودساخته و موفق اقتصادی با آدم هایی 
که ارث و ميراث خانوادگی به آنها رسيده یا از طریقی دیگر 
ثروتمند شده اند فاصله می گذاریم. کشــور توسعه یافته، 
برنامه ریزی کرده و شــروع می کند به پيشرفت گام به گام 
و به نقطه ای که »کشوری توسعه یافته و پيشرفته« باشد، 
رسيده  است اما کشوری که مرفه اســت، شاید چاه نفتی 
داشته یا ثروتی دیگر داشــته و به واسطه آن توانسته برای 
مردمش رفاهی فراهم آورد. پس کشوری که توسعه یافته 
می شود، نياز به یک برنامه گام به گام دارد و طی فرایندی به 
این نقطه می رسد. در واقع قبل از هر چيزی، باید فرهنگی 
برای تلاش و امورات دیگر را در خودش نهادینه کند تا به این 
نقطه برسد. یعنی عادت ها و رفتارها و حتی نگرش هایی را در 
خودش ایجاد کند. همه اینها، اسمش می شود »شخصيت«.

پس یک کشــور پيشــرفته، در ابتدا فرهنگ و شخصيت 
پيشرفت را کشف کرده، آن را در خودش نهادینه و تبدیل 
به یک عادت کرده و سپس تلاش هایش را عملياتی ساخته 
تا به چنين جایی برســد. این ایده، همانطور که گفتيم در 
توسعه فردی هم به همين منوال است؛ یعنی شما اگر ثروت 
یک ثروتمند خودساخته را بگيرید و او را در شهر غربت هم 
رها کنيد، باز به واسطه شخصيتی که دارد، کارش را شروع 
کرده و اقدام به پيشــرفت می کند. می شود روایت همان 
حرف دکتر علی اصغر جهانگيری، دکترای جامعه شناسي و 
کارآفرین ایرانی که تعریفش از کارآفرین چنين بود: کسی 
که »در هر مکانی« و »در هر زمانی« و »در هر شــرایطی« 

می تواند ثروت سازی کند.
 حالا شــما چنين فردی را بينداز توی کویر یا جنگل های 
شمال ایران یا هر جای دیگری، به هر حال کارش را می کند. 
پس بزرگ ترین بحث در توســعه کشــورها، شــخصيت 
کشورهاست. شخصيت کشــورها هم همين چيزی است 
که محمود سریع القلم، پژوهشگر توســعه، در جایی بهتر 
از بنده آن را توصيف کرده: »افراد، ســازمان ها، گروه ها و 
کشورها همه شخصيتی دارند که نسبتاً باثبات است. منظور 
از شخصيت چيست؟ چقدر حوصله دارند؟ چقدر به دیگران 
گوش می کنند؟ چقدر از یک تــا صد یک موضوع را دقيق 
محاسبه کرده اند و نه آنکه فقط تا 10بررسی کرده و متوقف 
شوند. چقدر احساسی و هيجان زده هستند؟ چقدر به تأیيد 
دیگران نياز دارند؟ چقدر علاقه مندند تغيير کنند؟ چقدر 
زمان می برد تا به یک موضوع واکنش نشان دهند؟ می شود 
10سال، 20سال و یا بيشــتر صبر کرد؟ شاید بتوان گفت 
اینها مسائل فکری هستند ولی در عين حال روحيه، درون و 
مزاج افراد و کشورها را به نمایش می گذارند و همه نماد این 
 Character is destiny ضرب المثل معروف هستند که 

)شخصيت، سرنوشت است(.«


